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1508 پیغام عشق قسمت حسام  یآقا  

 سوم گنج حضور، بخش   988 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۳5۷۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زاده، بزادبار آدمی چون دوم 

 ها نهادپایِ خود بر فرقِ علّت 

صورت هشیاری  شود، یک بار از شکمِ مادر و بار دیگر از شکمِ ذهن.[ اگر برای بار دوم انسان به ]انسان دو بار زاییده می 

 شود. اعتبار می سازی ذهن بی گذارد؛ یعنی سبب های ذهن می سازیذهنی متولد شود، پای خود را بر سبب حضور از من 

شود  سازیِ ذهن و پذیرش و توجه به حرف مردم برای ما آسان می اعتبار کردن سبب: اگر ما از ذهن زاییده شویم، بی 1نکته  

کنند، بنابراین سازی می از مردم بهتر از ما سبب   جهانی خیلی سازی و برای کارهای این شویم در عالم سبب و متوجه می 

 کنیم. کنیم، اما درمورد ارتباطمان با خدا دائماً فضاگشایی می جهانی به مشورت با مردم رغبت پیدا می برای کارهای این

شویم،  کند. برای همین است که وقتی ما پیر می سازی براساس فکرهای کهنه و پوسیده است که دیگر کار نمی : سبب ۲نکته  

کس به ما  کردیم، هیچ فهمند. اگر ما خلاق بودیم و فکر این لحظه را خلق می اند و نمی ها فسیل شده گویند اینها میجوان 

 ایم.توانست بگوید که پیر شده نمی 

 1111مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ها مُط ّلعِشمس باشد بر سبب 

 ها منُْق طعِهم از او حبلِ سبب 

 حبل: ریسمان *

شویم.  ذهنی مطلع می   سازیکنیم، از سبب صورت خداوند از مرکزمان طلوع می شود و ما به وقتی فضای درون گشوده می

شود. در  سازی، فکر بعد از فکر، بریده و منقطع می اگر یک ذره بیشتر این خورشید از مرکز ما بالا بیاید، ریسمانِ سبب 
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سازی ذهن  بینیم. ]بنابراین ما با فضاگشایی، باطل شمردن سبب صورت زندگی بیشتر بالا آمده و بهتر میصورت به این

 شویم.[ جا ساکن می برای رسیدن به خدا و فکر نکردن برحسب هشیاری جسمی، کنار دریای یکتایی رفته و در آن 

 سازیِ ذهن است. نکته: اشکالِ همه ما معتبر شناختن سبب 

 ۲۷5۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 علتّی عالِم کند جهل را بی 

 علم را علتّ، کژ و ظالم کند

کند. چون تنها  شده، انسان جاهل را خلاق و به زندگی وصل می سازی نکردن و فضای گشوده مرض بودن یعنی سبب بی 

شود.  سازی ذهن بیفتد، کژ و ظالم می سازی ذهن است. اما اگر کسی که عالم و دانشمند است به علت و سبب مرضِ ما سبب 

کند. شما باید فضا را  سازی ذهن شما را کژ و ظالم می ]پس شما اگر سواد زیاد کتابی هم دارید باید مراقب باشید که سبب 

 کند.[چیزی را در شما خلق می  شده چه باز کنید ببینید این لحظه فضای گشوده 

 ۲89۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست با درد و ن کالبُعدِ تو مرگی 

 الوْصِالخاصه بُعدی که بوُ د ب عْد  

 ن کال: عقوبت، کیفر*

ای که بعد از وصال صورت  خداوندا، دوری از تو همیشه با درد و بدبختی و با کیفر همراه است. مخصوصاً دوری و جدایی 

 ایم.[گرفته باشد. ]ما در الست با خدا یکی بودیم و از آن موقع از او جدا شده 
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 ۲1۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یک ب د ست از جمع رفتن یک زمان 

 م کر شیطان باشد، این نیکو بدان 

 یک ب د ست: یک وجب *

یک وجب از مولانا و جمع عاشقان جدا شوی، این را خوب بدان که این م کرِ شیطان است. ]شما وقتی مولانا    ۀ انداز اگر به 

گذارید بدانید که این مکر شیطان است و دارید اتصال را کم  خوانید آن را دیگر کنار نگذارید. یک روز هم که کنار میمی

 کنید[می

 »بیت هندسی« 

کنید، به  سازی بیندازد. اگر شما مرتب این ابیات را تکرار می خواهد ما را از زندگی و حضور جدا کند و به سبب نکته: دیو می 

گشا هستید و حالتان خوب است. اگر یک هفته یا  دهد، فضا روید و دائماً دریای او به شما پیغام می کنارِ دریای خداوند می 

طور  ذهنی به ذهنی وجود دارد. باید صبر کنید تا منروید؛ چون هنوز من سازی می بینید که به سبب ده روز این کار را نکنید می 

 تواند روی شما اثر بگذارد. موقع است که دیو دیگر نمی  کامل بیفتد، آن 

 19۳۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کار شد جزو از کل قطع شد، بی 

 عضو از تن قطع شد، مُردار شد 

ایم،[ درست مثلِ جزوی که اگر از کل قطع شود، بیکار  ذهنی از خداوند جدا و بیکار شده اثر همانیدگی و ایجادِ من ]ما در

 ماند. میرد و دیگر زنده نمی گردد و یا اگر عضوی از بدن جدا شود، می می
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 19۳۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تا نپیوندد به کل بارِ دِگ ر 

 مُرده باشد، ن بوْ دش از جان خبر 

ای است که از جان و  ذهنی باقی بماند و با فضاگشایی مکرر، دوباره هشیارانه به خداوند نپیوندد، مرده اگر انسان در من 

 هشیاری حضور خبر ندارد. 

 19۳8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بجنبد، نیست آن را خود س ن د 

 عضوِ نوببُْریده هم جنبش کند

سازی، ستیزه و قطب ایجاد کند، این جنبش  ذهنی بجنبد، فکر کند، عمل کند، دعوا و آشتی، سببعنوان مناگر انسان به 

ذهنی هم چون از زندگی جدا شده مثل »عضوِ نوببُْریده« است.  گاهش خداوند نیست. من گاه و اعتباری ندارد، زیرا تکیه تکیه 

 خورد اما این تکان خوردن عقل و اعتباری ندارد.شود تکان می مثلاً وقتی دُمِ سوسمارهای کوچک بُریده می 

شده و برای خودش یک فکرهایی دارد  ساله است که تازه از زندگی جدا پانزده   نکته: »عضوِ نوببُْریده« مثلاً نوجوان چهارده 

 حسبِ زندگی نیست، هیچ اعتباری ندارد. جنبد ولی چون رفتارش برو می 

 ۴۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایِ خویش مرادی عاشقان از بی 

 خبر گشتند از مولایِ خویش با
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ها پیش نرفت، فضا را باز کردند و از  سازی و انتظار آن مراد شدند یعنی اتفاقات مطابق سبب های عاشق وقتی بی انسان 

شوید این راهش نیست که واکنش نشان  مراد می آورده باخبر شدند. ]وقتی بی   وجود خدا، زندگی و قضا که این اتفاق را به 

 سازی بیفتید، خشمگین شوید یا دردهای دیگری ایجاد کنید.[دهید، به ذهن بروید، به سبب

 »بیت هندسی« 

لحاظ مراد کردن ما به دانیم؛ بنابراین خداوند فقط با بی گیرنده می سازی ذهن تصمیمنکته: ما خودمان را براساس سبب 

 کند و راه دیگری ندارد. خبررسانی می   رسانی و ذهنی به ما اطلاع 

 ۴۴۶۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مرادی شد ق لاووزِ بهشتبی 

 سرشت الْج ن ّة شنو ای خوش حُف ّتِ 

 آهنگ، پیشروِ لشکر ق لاووز: پیش *

شود. ای انسان که سرشتت خوب و از جنس الست  چیز ناخوشایند را بپذیری راهنمای تو به بهشت می   مرادی واگر بی 

است و دوزخ در شهوات.« ]اگر چیز  ها پیچیده شده گوید: »بهشت در ناملایمات و سختی هستی، این حدیث را بشنو که می 

شود سبب واکنش در تو شود، یعنی دنبال شهوت  ذهنی و مرکزیت آن ایجاد می ناخوشایند که براساس دیدن برحسب من 

هاست. شهوت و  سازی هر لحظه برحسب شهوت جسم است و عمده هدف آن زیاد کردن این جسم جسم هستی. سبب 

  ة مرادی تجرب گشایی دراثر بی جهنم است و فضا   ة ای. این تجربها تو را گرفته و دچار حرص آن شده این همانیدگی   ةجاذب 

 ت است.[ بهش
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 »بیت هندسی« 

 حدیث 

 »حُف ّتِ الْج ن ّةُ بِالْم ک ارِهِ و حُف تِّ الن ّارُ بِالش ّه و اتِ.« 

 »بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.«

 ۴۴۶8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پاست که مراداتت همه اشکسته 

 پس کسی باشد که کامِ او ر واست؟ 

رسی و یا اگر هم برسی  پا هستند، یعنی یا به آن مراد ذهنی نمی ذهنی همگی شکستههایت در من زیرا مرادات و خواسته 

 ها کام بگیرد و کامروا شده باشد؟ خورد. حال آیا کسی در این جهان هست که بخواهد از جسمدرد نمی به 

 ۴۴۶9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اش آن صادقان پس شدند اشکسته 

 لیک کو خود آن شکستِ عاشقان؟ 

پذیرند.[ بنابراین شکسته شده،  شنوند آن را می ذهنی دارند نیز ]وقتی سخن بزرگان را می های صادق که هنوز منانسان 

باز می  را  اما پذیرش ذهنی آن فضا  دارد. زیرا عاشقان وقتی می کنند،  با پذیرش عاشقان فرق  با زندگی یکی  ها  شکنند 

 کنند. شوند و حقیقتاً مرکزشان را عدم می می
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 ۴۴۷0مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اش از اضطرار عاقلان، اشکسته 

 عاشقان، اشکسته با صد اختیار

دیگری ندارم. ولی احتمالًا مرکزشان عدم    ۀگویند طبق آموزش مولانا چار شوند و می عاقلان از روی ناچاری شکسته می 

کنند و انتخاب زندگی،  که صدجور اختیار دارند مرکز را عدم می کنند و درحالی شود. اما عاشقان حقیقتاً فضا را باز می نمی 

 هاست.تخاب آن ان

گوییم و  کنیم، دروغ نمی ست. ولی سعیمان را می نکته: اشکالی ندارد اگر ما عاقل باشیم و بفهمیم که فضاگشایی ما ذهنی 

ست، ممکن  گوییم منظورمان زنده شدن به زندگی صداقت داریم. اما صداقت و دروغ نگفتن هنوز عاشقی نیست. ما می 

 توانیم زنده شویم و باید صبر کنیم. است درست بگوییم و صادق باشیم اما فعلاً نمی 

 »بیت هندسی« 

 ۴۴۷1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند عاقلانش بندگانِ بندی 

 اندعاشقانش شکِّری و قندی 

کنند بلکه به زور، با استدلال و تنبیه و از  سازی را کاملاً رها نمی ذهنی و سبب عاقلان، کسانی که در ذهن هستند، عقل من 

سبب و خرد زندگی  گشا، دائماً شیرینی زندگی، شادی بی های فضاکنند. اما عاشقانش، انسانگشایی می روی ناچاری فضا 

 چشند. را می 
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 »بیت هندسی« 

 ۴۴۷۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ائِتْیِا ک رهْاً مهارِ عاقلان 

 دلان ائِتْیِا ط وْعاً بهارِ بی 

گشایی، رضا و خرسندی  زور بیایید، مهار و افسار عاقلان است، اما اگر از روی اطاعت، فضا به   از روی کراهت، بی میلی و 

را عدم کنید، از    بیایید، بهار عاشقان و بیدلان است. ]بنابراین شما باید از روی میل و هوشمندی فضا را باز و مرکزتان 

 سازی دست بردارید و منتظر نباشید که زندگی با زور و کتک و اتفاقات بد شما را بیاورد.[ سبب 

 »بیت هندسی« 

 11 ة (، آی۴1فصّل ت )ة قرآن کریم، سوره

 ل ه ا و  لِلْأ رضِْ ائتْیِ ا ط وعًْا أ وْ ک رهًْا ق ال ت ا أ ت ینْ ا ط ائِعیِن .« »ثُم ّ استْ و ى إِل ى الس ّم اءِ و  هیِ  دُخ انٌ ف ق ال  

 »سپس به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گفتند: فرمانبردار آمدیم.«

های ما، آسمان را بیرون بیاورد و به آسمان ما که  کند از دود یعنی همانیدگی از ده، دوازده سالگی به بعد خداوند شروع می 

گوییم با رضا  گوید، چه بخواهید و چه نخواهید بیایید، حال بعضی از ما میذهنی است، می خودش است و به زمین ما که من

 آییم و کتک، اتفاقات بد، پژمردگی، افسردگی و درد زیاد لازم داریم.و خرسندی فرمانبردار هستیم و بعضی از ما نمی 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 حسامگوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 988منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 



 

 

 

1508قسمت پیغام عشق   آقای حسام  

 چهارمگنج حضور، بخش   988 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 1۲۲1مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دیو چون عاجز شود در افِتتِان

 اِستِعان ت جوید او زین اِنسیان

 کردن  افتتِان: گمراه *

 خواستن  استِعان ت: یاری *

 اِنسیان: آدمیان *

آدمیان دیگر یاری می از  و گمراه کردن کسی عاجز شود،  فتنه  ]یعنی اگر شما شدیداً روی  اگر دیو در ایجاد  خواهد. 

انگیزی  خودتان کار کنید، هر روز و هر ساعت حواستان به خودتان باشد، مطمئن باشید دیو کسانی را برای گمراهی و فتنه 

 ذهنی و درد دارند.[ هایی هستند که من ها انسان فرستد. آن در زندگی شما به سراغتان می 

 »بیت هندسی« 

دهد. البته این به این معنی  ها را سر راه ما قرار می های دیگر هستند که دیو آن ترین مانع در زندگی ما، انسان نکته: مهم 

کنیم این راه سرراست  صورت جدی روی خودمان کار می ها معاشرت نکنیم، بلکه باید بدانیم اگر به نیست که ما با انسان 

 نیست و نیروی همانیدگی جهان که تا حالا در خدمتش بودیم، جلو ما را خواهد گرفت. 

 1۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایکه شما یارید با ما، یاری

 ایداری جانبِ مایید جانب 
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ذهنی ندارید؟ مگر  گوید[ که شما یار و جانب ما هستید، ما را یاری و از ما جانبداری کنید. ]مگر من ]دیو به انسیان می 

کنید؟ پس یاری کنید، سراغ این شخص بروید و نگذارید به حضور و به خدا  عامل من نیستید؟ مگر برای من کار نمی 

به  این کارهایی که میزنده شود.  بگویید  او  به  یا رفیقش  و  و  عنوان همسر، دوست  بیهوده، گزافه و دروغ است  کند 

 نگذارید روی خودش کار کند.[

 »بیت هندسی« 

ها بگویید بیایند به حضور زنده شوند، خودتان را در آن جایی  نکته: حالا اگر شما خام شوید و سراغ مردم بروید و به آن 

 اید که حتماً گمراه خواهید شد، یعنی حتماً کار روی خود را کنار خواهید گذاشت. باید مواظب باشید.انداخته 

 10۴۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قُلْ ا عوُذ ت خوانْد باید کاِی ا ح د 

 هین ز ن فّاثات افغان و ز عُق د

 قُلْ: بگو *

 برما عوُذُ: پناه می *

 دمندهن فّاثات: بسیار *

 ها عُق د: جمعِ عقده، گره *

های پناه بردن  خواهند بگذارند روی خودت کار کنی و به حضور زنده شوی،[ بنابراین باید آیه های ذهنی نمی ]دیو و من 

به خدا از جمله »قلُ ا عوذُ« را بخوانی، به خدا پناه ببری و بگویی ای خداوند یگانه، به فریادم رس، من از دستِ دمندگان،  

همانیدگی در مرکز شما باشد    برم. ]توجه کنید اگر گرههای درد و همانیدگی خودم به تو پناه می های ذهنی و گره من
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کنند و شما برحسب  که حرفی بزنند تحریک می دمند، شما را از طریق ارتعاش بدون این های ذهنی مرتب به آن می من

 کنید.[ها فکر و عمل می آن

 10۴۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دمند اندر گرِِه آن ساحرات می

 ا لْغیاث ا لْمُستغاث از برُد و مات

 ا لْغیاث: کمک، یاری، فریادرسی *

 که به فریاد درماندگان رسد. ا لْمُستغاث: فریادرس، کسی *

دمند. ای های همانیدگی و درد افسون می هستند، در گره  صورت فردی و جمعی ذهنی به آن زنان جادوگر که نماد من

 خداوندِ فریادرس، به فریادم برس که دنیا با فرستادن چیزهای ذهنی به مرکزم درحال مات کردن و بردن از من است. 

تواند به فریاد ما برسد و به ما کمک کند که ما مرتب فضاگشایی کنیم و نگذاریم چیزهایی که  : زندگی وقتی می 1نکته  

 شویم. ذهنی باشیم و فضاگشایی نکنیم مات جهان می سازیِ من دهد به مرکزمان بیاید ولی اگر در سببذهن نشان می 

نهایت خداوند زنده شوید  : اگر شما بتوانید فضا را باز کنید، آسمان را از دودهای همانیدگی بیرون بکشید، به بی ۲نکته  

 اید.و از جهان بُرده  صنع دست پیدا کنید، شما از دیو  سبب و و به شادی بی 

 10۴۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 لیک برخوان از زبانِ فعل نیز

 که زبانِ قول سُست است ای عزیز 

اصلاح خودت    سازی در ذهن مشغول نباش، عملاً فضاگشایی کن و به ای عزیز من، به این سوره عمل کن. فقط به سبب 

 درد نخور است. بپرداز و بدان که زبان ذهن و حرف زدن سست و به 
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 ۴۳۲۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو چو عزم دین کنی با اجِتِهاد

 زند اندر ن هاد دیو بانگت بر 

ات در نهاد تو  ذهنی از طریق من   گشایی بگذاری و جدّ و جهد زیاد کنی، دیو که تو تمام همّ و غم خود را برای فضا همین

 زند.بانگ می 

 ۴۳۲۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که م رو زآن سو، بیندیش ای غ وی 

 که اسیر رنج و درویشی شوی

 غ وی: گمراه *

سوی فضای یکتایی نرو و فضاگشایی نکن، بترس که اگر از ذهن خارج شوی،  زند که ای گمراه، به ذهنی بانگ می من

 چیز از دستت خواهد رفت. دچار درد و فقر خواهی شد و همه 

 ۴۳۲8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بینوا گردی، ز یاران وابُری

 خوار گردیّ و پشیمانی خوری

می من همانیدگی ذهنی  برحسب  اگر  دراینگوید  نکنی،  فکر  می ها  بینوا  می صورت  دوستانت  آن شوی،  از  جدا  روند،  ها 

 شوی. شوی. درنتیجه خوار و ذلیل گشته و دچار پشیمانی می می
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همین  کنید، مننکته:  کار  روی خودتان  می که شما  را  از درون شما  می ذهنی  و  می ترساند  تنها  که  گوید  ابیاتی  مانید. 

ذهنی داشته  خوانیم برای این است که شما گدای محبت نباشید. نگویید حتماً باید یک دوستی داشته باشم، ولو منمی

 ذهنی مرا تحریک کند.باشد، به من درد بدهد و من

 ۴۳۲9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو ز بیمِ بانگِ آن دیوِ لعین

 واگُریزی در ض لالت از یقین

 ض لالت: گمراهی *

شوی و از فضای  بندی، منقبض می گریزی، فضا را می شده، دوباره به گمراهی ذهن می تو از ترس فریاد شیطان لعنت

 داری. شده دست برمییقینِ گشوده

 1۴18مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهی صحبتت چون هست ز رِّ د ه 

 نهی؟ پیشِ خاین چون امانت می 

 دهی: طلای خالص ز رِّ د ه *

 کار خاین: خیانت *

]ای انسان[ چون مصاحبت و همنشینی تو مانند طلای خالص است، یعنی بسیار مهم است که چه کسی را  همنشین  

 ذهنی دیگران امانت نگذار. ذهنی خود و من کنی، پس قدر آن را بدان و آن را نزد منخود انتخاب می 
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خواهد فکر و عمل کند. نباید  سپارم که هرجوری می ام نمی ذهنی ام را دست مننکته: باید با خود بگوییم که من زندگی 

ام  دست آورده ذهنی به هایی را که از طریق منذهنی نباشد و من از جنس آن بیرون بیایم، دوست فکر کنیم که اگر این من 

 دهم.و از آن جنس هستند، از دست می 

 1۴19مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هایِ تو خوی با او کن کا مانت 

 ایمن آید از اُفول و از عُتُو 

 معنی تعدیّ و تجاوزعُتُو: مخففِ عتُُوّ به *

های تو که زندگی، شادی، خلاقیت، حس امنیت، خرد، قدرت، عقل و برکات زندگی  ای انسان با کسی خو کن که امانت 

 توست از تجاوز، نقصان و پایین رفتن سالم بماند. 

 1۴۲0مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خوی با او کن که خو را آفرید

 های انبیا را پ روریدخوی 

و از طریق فضاگشایی و نیاوردن ذهن به مرکزت، با خداوندی دوست شو که دوستی و عادتِ وصل شدن به زندگی   برو 

 و زنده شدن به هشیاری حضور را آفرید و پیامبران و انبیا را هم با همین عادت و خصلت تربیت کرد. 

های ذهنی دوست شویم یا فضا را باز کنیم و با خود زندگی  خواهیم با مننکته: باید در خودمان بازبینی کنیم که آیا ما می

 دوست و قرین شویم؟ 
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 1۲99مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قعرِ چ هْ بگْزید هرکه عاقل است 

 که در خلوت، صفاهایِ دل است زآن

ت ه چاه را به دوستی من  دهد، چراکه در خلوت و تنهایی، صفای دل  های ذهنی ترجیح می هر کس که خردمند باشد، 

 شود. آید و دل خالص می دست می به 

از دوستان من نکته: بعضی وقت  بهتر  تنهایی  به ما کمک میها  باشند  اگر  ذهنی است. دوستان ما اگر عشقی  و  کنند 

خواهیم تنها باشیم، فضا  ذهنی داشته باشند به ما ضربه خواهند زد. حال باید در خود بازبینی کنیم و ببینیم آیا ما میمن

مان را تقویت کنیم و آن  ذهنیهای ذهنی رفیق شویم، من خواهیم با منرا باز کنیم و روی خودمان کار کنیم؟ یا نه می

 صفای دل، خلوصِ هشیاری و آزادی از ذهن را از دست بدهیم.

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 حسامگوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 988منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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